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 شماره 7705 

   افقي: 
1- تاوان و غرامت- بازيگر خانم سريال در 

حال پخش »زندگي زيباست«
2- مرواريد چشم- ميوه کاکل دار!- ستون دروازه

3- نيروي انتظامي- منتهي شونده- سرويس خودرو
4- همزيستي و مماشات- شادمان شدن- متلک و سخن 

نيش دار در لفظ عاميانه
5- گوشت آذري- وسط تخم مرغ- شهر زيارتي- سخن مگو

6- دوقلو- بيل قايق!- واژه فقدان
7- نقيض سفت و سخت- کارها و تکاليف- صوت

8- حول و حوش- شهری در »برزیل«-‌ مرکز »ویتنام«
9- وارد شدن- کلام ضرورت- ظرف پلو

10- راه، طريق- بدبويي و گنديدگي- ينبوع و سلسبيل
11- صداي زنبور- وسيله پرواز انفرادي- زين ساز- رنجوري

12- رزم و پيکار- درجه صدا- نازک
13- نوعي زيرانداز- ايالتي در »اســپانیا«- ششمین شهر 

بزرگ »فرانسه«
14- هوس آبستن- عاجز و ضعيف- کشتي جنگي

15- شيريني سنتي گيلاني- آنکه به داد مظلوم رسد

 عمود ي: 
1- سجاده- مختلف

2- شجاعت- عيد ايرانيان- صداي ناراحتي زن!
3- همگي- ترشح و نشت- رهايي

4- مشتاق- گناه بزرگ
5- بخار دهان- عقايد شمردني- خانه چوبين

6- اثر رطوبت- نمونه نمايشي- دور از انتظار- مخلوط کردن
7- يک شصتم دقيقه- زيرکي و مهارت- ترس

شــرکت  بزرگ‌تريــن  »بــالا«-  مقابــل  آزردگــي-   -8
خودروساز هند

9- دوست، معشوق- نااميد- دستگاه حسگر
کاخ  يافتــن-  بزرگــي  شــدن،  مشــرف  شــالوده-   -10

اختصاصي داريوش بزرگ- برادر آباداني
11- پرنده خوش خوراک- جوان- عود

12- نرم افزار نقشه کشي- يکي از صيفي جات
13- صدر- نام دخترانه- واحد بوکس

14- ضمير مفعولي- حفره‌اي در بخش جلوي سر- واحد 
پول »کويت«

15- اتحاد و همگرايي- گياهي خاردار با گل‌هاي زيبا

   افقي :
1- اســتاني در »قرقیزستان«- واحد 

پول »سوریه«
2- يخه- انجمني از بزرگان علم و ادب- شهر استان کرمان

3- بدي عاقبت- شهرها- شخص معين شده براي کاري
4- مرکز اقليم کردستان عراق- نام مردانه فرنگي- شلخته

5- يارو- فرشي شبيه پلاس- يرقان- ماه سرياني
6- فيلمي از »تهمینه میلانی«- شــهر مــرزي- ميوه باب 

لواشک
7- جهش به جلو- خَط الُقَعر- مداد نوکي

8- از عناصر گازي- ظلم- تفسير
9- سخن چين- صداي خفته!- مغازه کوچولو

10- آفتاب- بيمارستاني در تهران- غرور
11- سست- سفره چرمين- دارايي- نقش بازيگر

12- پاينده- ليز خوردن- زمين ساقه
13- سراسر- آسان- پل پيروزي

14- کبود- خواب نيمروز- در رهن بودن
15- تابلويي از »ویلیام ترنر«- هزينه استفاده از خدمات

 عمود ي: 
1- فيلمــي با حضور »ســارا وین‌کالیز«- مخترع گوشــي 

پزشکي
2- شــبه جزيــره‌اي در اروپــا- بي‌ســر و صــدا- شــرکت 

خودروساز کره‌جنوبي
3- ســاز قديمي- فيلم »محمدرضا هنرمنــد«- این‌هم 

فیلم »اصغر نصیری«
4- نوعي اندامک- پس از بقيه

5- بوي ماندگي- لغزان- جمع دليل
6- گــرد دهــان از جانــب بيرون- چســب بــرق- مقابل 

»فروش«- فرو رفته
7- جامه زمستان- جمع جرم- اندامي در قفسه سينه

8- محبت- اثر »کارول اوتس«- گلزن فقید »نانت« که 
بر اثر سقوط هواپیما درگذشت

9- پارچه ماليدني- دربه‌در- خدا بيامرز
10- ماه سرد- سم- آيين‌ها- زينت سر خانم‌ها

11- حفاظ چوبي يا آهني- محافظ گل- ترمز چارپا
12- هافبک »پاری‌سن‌ژرمن«- ضربه پا در شکم در تکواندو
13- سنگ انداز- برچسب فرنگي- با سنگ‌هاي قيمتي 

سروکار دارد
14- درنده زيبا- يک نوع سالاد- حجاب خانم

15- اثر »الي اســميت« اســکاتلندی- کوهــی در منطقه 
»تخت سلیمان« مازندران

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

5168

8

6259

189

63
492

5423

6

1384

2165

1

6813

8476

91862

5841

3916

7

6839

37952

29587

147

61

174853

96

197

65921

92746

1624

92

935

2

34561

8

651

86

8935

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

4 2 5 1 6 9 3 7 8
8 9 1 3 7 4 5 6 2
7 6 3 2 8 5 1 9 4
2 1 8 7 9 3 6 4 5
6 4 9 5 2 1 7 8 3
5 3 7 8 4 6 9 2 1
9 5 6 4 1 2 8 3 7
3 8 4 9 5 7 2 1 6
1 7 2 6 3 8 4 5 9

4 3 7 1 6 9 5 8 2
2 9 5 3 8 7 6 1 4
8 1 6 5 2 4 7 3 9
6 2 8 4 3 5 1 9 7
1 7 4 2 9 6 8 5 3
3 5 9 8 7 1 2 4 6
5 6 1 9 4 2 3 7 8
7 4 3 6 5 8 9 2 1
9 8 2 7 1 3 4 6 5

آسان
7 2 1 6 3 4 9 5 8
5 8 3 2 7 9 6 1 4
6 9 4 8 1 5 2 7 3
8 4 7 1 6 2 5 3 9
9 1 5 4 8 3 7 6 2
2 3 6 9 5 7 8 4 1
3 5 8 7 9 1 4 2 6
4 7 9 3 2 6 1 8 5
1 6 2 5 4 8 3 9 7

متوسط
5 3 1 7 6 8 2 4 9
9 4 2 5 1 3 7 6 8
8 6 7 9 2 4 1 3 5
1 2 6 3 8 9 4 5 7
3 7 8 4 5 6 9 2 1
4 9 5 1 7 2 6 8 3
6 5 4 8 9 1 3 7 2
7 1 3 2 4 5 8 9 6
2 8 9 6 3 7 5 1 4

خیلی سختسخت

37
36

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3736
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

ایستاده با ماسک
چند ساعتی در صف واکسن دوز دوم سالمندان
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»صــف اولی‌هــا آن طــرف اســت، دومی‌هــا اینجــا 
هســتند. اشــتباهی نــروی توی صــف اولی‌هــا.« این 
مکالمه روز اول مدرسه نیست، صف واکسن است. 
منظور از اولی‌ها، کســانی هســتند که باید دوز اول را 

تزریق کنند و دومی‌ها هم دوز دومی‌ها هستند.
مــرد همان‌طــور که از ســن و ســالش معلوم اســت 
از درِ ورودی  کــه  بایســتد  بایــد در صــف دومی‌هــا 
باشــگاه ورزشــی شروع شــده و از حیاط بیرون زده و 
تا کوچه پشــتی ادامه پیدا کرده اســت. مرد موسپید 
وقتــی می‌فهمــد بایــد برود آخــر صــف، وا می‌رود. 
»مگــر اســم نمی‌نویســند؟ دفعــه پیــش کــه اســم 
می‌نوشــتند.« یکــی از آنهــا کــه تــوی صف ایســتاده 
جوابــش را می‌دهــد: »نه دیگر ایــن دفعه اینجوری 
نیســت. دوز دوم، پیامکی هم نیست که سر ساعت 
بیاییم؛ همه آمده‌اند. من خودم از 9 صبح آمده‌ام، 
نزدیــک  اینجــا،  از  منظــورش  هســتم.«  ایجــا  الان 
در ماشــین‌روی حیاط اســت کــه با شــیب ملایم به 
محوطــه می‌رســد و به قول یکــی از پیرمردها، اینجا 

که برسی، دیگر در سراشیبی افتاده‌ای.
ســاعت 11 صبح اســت و آنها که به خیال خودشان 
دیرتــر آمده‌انــد تــا خلوت‌تــر باشــد، دمــق و چهره 
درهم کشیده راهی آخر صف که همان کوچه پشتی 
اســت می‌شــوند. بعضی‌ها هم اصلًا قید واکســن را 
می‌زننــد و می‌روند یک روز دیگــر بیایند؛ مثل زن و 
شــوهری که با وجود اصرار زن به اینکه همین امروز 
بزنیم چون ممکن اســت بعداً واکســن تمام شــود، 
در نهایــت ایســتادن در صــف طولانی و زیــر آفتاب 
پــر رمــق اواخر مــرداد را در تــوان خــود نمی‌‌بینند و 

می‌روند.
»‌‌سیگارت را خاموش کن آقا.« دوباره تکرار می‌کند: 
»‌‌ســیگارت را خاموش کن.« صدا پشت سه ماسک 
که محکم به صورتش چســبیده گم می‌شــود. مرد 
ســیگار به‌دســت کــه یکــی از دوز دومی‌هاســت، بــا 
هر پک ماســک را بــالا می‌دهد و بــه خیال خودش 
دارد مراعات می‌کند. مرد ســه ‌ماسکه با تمام توان 
صدایش تکــرار می‌‌کند: »‌‌ســیگارت را خاموش کن 
آقــا جان.« مرد ســیگاری این بار ملتفت می‌شــود. 

دوباره پکی عمیق به ســیگار می‌‌زند و آن را با غیظ 
در جــوی می‌انــدازد و بعد بــرای اینکه نشــان دهد 
بــه او برخــورده اســت، یک چشــم غره ریــز به مرد 

سه‌ماسکه می‌رود و می‌آید در صف می‌ایستد.
»‌‌گفته بودند دیگر صف نیســت. پس چطور شد که 
الان از دفعه اول هم بدتر است؟ به خدا کمرم درد 
می‌کند، تا صبح نمی‌خوابم، تنگی کانال دارم، هی 
منتظرم واکسن بزنم و بروم عمل کنم. الان هم که 
اینجور.« زن این را می‌گوید و سکوت می‌کند. حرف 
زدن بــا ماســک برایــش ســخت اســت. یکــی دیگر 
از زن‌هــا می‌گویــد: »دفعــه پیش پســرم صبــح زود 
آمد اســم نوشــت، دو ســاعت دیگر نوبتم شد زنگ 
زد گفــت بیا. امــروز گفتم دیگر خلوت شــده خودم 
مــی‌روم. کاش جوان‌هــا را زودتر می‌زدند چون آدم 
همه‌اش نگــران این جوان‌هاســت.« مرد ســیگاری 
اشــاره می‌کنــد بــه صــف اولی‌هــا: »جوان‌هــا را هم 
دارند می‌زنند دیگر؛ البته پیر هم وسطشــان هست. 
اینهــا دیگر شــاگرد تنبل‌هــا بودند که دیــر آمدند« و 
بعــد خودش می‌زنــد زیر خنده اما بقیــه انگار حال 
و حوصله ندارند واکنشــی نشــان دهند. دوباره همه 

ساکت می‌شوند.
صف به کندی پیش مــی‌رود. آنها که از لای میله‌ها 
ســرک می‌کشــند می‌گویند ده تــا ده تا می‌فرســتند 
داخل. اما صف دوز اولی‌ها هم هســت. ده تا از این 
ور می‌فرســتند و ده تــا از آن طــرف. دلیل کند پیش 

رفتن صف را هم همین می‌دانند.
مردی که مسئول داخل فرستادن متقاضیان است، 
بــرای سرکشــی بــه صــف می‌آیــد. ماســک را پایین 
داده تــا صدایــش به همــه برســد: »‌‌اگر کســی هنوز 
نوبتش نشده، بیخود نایستد، فقط کسانی که تاریخ 
دوز دومشــان امــروز اســت اینجا باشــند و آنها که از 

تاریخ‌شان گذشته.«
 زنی پنجاه و چند ســاله از میان صف می‌پرســد: »‌‌آقا 
پــدر مــن دو هفتــه از موعد تزریــق دومش گذشــته. 
اشــکال نــدارد الان بزند که؟« بقیه نــچ نچ می‌کنند: 
»‌‌چقــدر دیــر.« زن می‌گویــد: »‌‌برادرم ســرفه می‌کرد 
آمده بود پیشش. نگران شدیم که ویروس در بدنش 
باشــد، صبــر کردیم. من خــودم هم یــک دوز زده‌ام 
امــا امروز برای پــدرم آمده‌‌ام.« جــز او و من که برای 

پــدرم در صف ایســتاده‌ام و دارم مشــاهداتم را برای 
گزارش بــه ذهن می‌ســپرم، تقریباً همه ســالمندان 
خودشان در صف ایستاده‌اند و ایستادن چند ساعته 

زیر آفتاب، خارج از تحمل آنها به نظر می‌‌آید.
مــرد مســئول دوبــاره داد می‌زنــد: »کســی کــه دوز 
اول را اینجــا نــزده، نایســتد. واکســن هــم 450 تــا 
بیشــتر نیســت. همه در صف باشــید که می‌خواهم 

بشمرمتان.«
مرد سیگاری و سه‌ماسکه که کنار جدول ایستاده‌اند 
و دارنــد با هم اختلاط می‌کنند، ســریع داخل صف 
می‌شــوند. یکــی متذکــر می‌شــود: »چنــد نفــر هــم 

سپرده‌اند جایشان را، برمی‌گردند.«
مــرد شــروع بــه شــمردن می‌کند. زنــی لاغــر اندام 
و خمیــده رو بــه او می‌گویــد: »‌‌آخــر پســرم ایــن چه 
وضعــی اســت؟ آدم اگــر کرونا هــم نگرفته باشــد، 
تــوی ایــن صــف مریــض می‌شــود.« یکــی از زن‌هــا 
اعتــراض می‌کند: »‌‌وا چرا به این می‌‌گویی پســرم؟! 
این خودش همسن ماســت.« مرد که انگار حساب 
شــمارش از دســتش در رفتــه اســت، دســت روی 
ســینه می‌گذارد و می‌گوید: »‌‌من کوچیک همه شما 
هستم. به خدا کاره‌ای نیستم.« زن معترض این بار 
با خنده می‌گوید: »حالا نگاه کن چه خوشش آمد.« 
مــرد این بار بــا عصبانیت می‌گویــد: »اصلًا من پدر 

همه شما هستم.«
شــمارش تمــام می‌شــود و صــف جلوتــر مــی‌رود. 
دیگر به قول آن آقا درسراشــیبی افتاده‌ایم. اما باید 
حواســمان باشــد که قاطی اولی نشویم که صفشان 
در یــک نقطــه بــا دومی‌هــا تلاقــی می‌کنــد. اطراف 
حیــاط صندلی هم برای نشســتن هســت اما کســی 
ریســک نمی‌کنــد از صــف بیــرون بــرود و جایش را 
بســپرد. اوضاع اینجای صف کمی تنش‌زاســت. هر 

چند دقیقه یکبار سر و صدایی بلند می‌شود.
»الان دو نوبت اســت کــه از این صف نفرســتاده‌ای 
داخــل. مــا پیریم، تــوان نداریــم بایســتیم. اینها که 
جــوان تــر هســتند.« ایــن را یکــی از صــف دومی‌ها 
می‌گوید و چند نفری هم تأییدش می‌کنند. پیرمرد 
ایــن بــار صــدای اعتراضــش را بالاتــر می‌بــرد: »‌‌دو 
نوبــت از ایــن صف بفرســت، یکی از آنــور.« یکی با 

خنده می‌گوید: »مگر نانوایی است؟!«

مریم طالشی
گزارش نویس

مــرد مســئول عــرق پیشــانی‌اش را پــاک می‌کنــد و 
ملتمســانه می‌گوید: »‌‌عزیز من اینها هم باید بزنند 
دیگــر. اینهــا هــم زن و بچــه دارنــد، زندگــی دارند، 

نمی‌شود نزنند که.«
»کســی نگفتــه نزننــد. یــک جــای دیگــر را تعییــن 
می‌کردند که دوز اول را بزنند. ما یک عمر کار کردیم 
و بازنشســته‌ایم، هی می‌گویند احترام سالمندان را 
نگه دارید، اینجوری به ســالمند احترام می‌گذارند؟ 
کل عمرمــان را تــوی صــف ایســتاده‌ایم، دم مردن 

هم باید توی صف بایستیم. اصلًا نخواستم.«

می‌آیــد از صــف بیــرون بزنــد و برود که چنــد نفری 
جلویش را می‌گیرند. »‌‌صلوات بفرســت حاج آقا.« 

غائله به‌ نظر ختم می‌شود.
دو تا ســرباز کنار مرد مسئول ایستاده‌اند. زنی با واکر 
خودش را جلوی صف می‌رســاند. نوبت را ســپرده 
و کنــار حیاط نشســته بوده. رو به ســربازها می‌گوید: 
»پســرهای من، می‌دانم شما کاره‌ای نیستید اما اگر 
مســئولی را دیدید، بهشــان بگویید مــردم اینجوری 
اذیت می‌شــوند، به خدا این درســت نیســت. کاش 

کسی صدای ما را برساند.«

زن ایــن را می‌گویــد و بــه زور همراه نــه، ده نفر دیگر 
وارد ســاختمان می‌شــود. کســی می‌گوید: »‌‌خب این 
بنــده خــدا می‌رفــت آنجــا کــه توی ماشــین واکســن 
می‌زنند.« یکی دو نفر سراغ آنجا را می‌گیرند و کسی 
خبر درستی ندارد. یکی می‌گوید: »دو ساعت آژانس 

را آنجا معطل کنیم که کلی هم پولش بشود.«
توی شــلوغی دنبال پدرم می‌گردم که گوشــه حیاط 
نشسته و دیگر دارد بعد سه ساعت نوبتش می‌شود. 
کارت واکســن را نشــان مــرد مســئول می‌دهــد. پدر 
داخل می‌شــود و مــرد نمی‌گــذارد همراهش بروم. 
برای دوز اول می‌شــد رفت. حس مادری را دارم که 
بچه‌اش را روز اول مهر فرســتاده داخل مدرسه. بابا 
انگار بچه من است. جاهایمان با هم عوض شده و 
این یعنی او پیر شده و آدم چقدر دلش نمی‌خواهد 

پیر شدن والدینش را باور کند.
پــدر واکســن زده از در کوچه پشــتی بیــرون می‌آید. 
بغــض می‌کنــم؛ مثل بــار اول. مرد ســیگاری و مرد 
سه‌ماســکه و زن واکــری هــم بیــرون می‌آیند. صف 

واکسینه‌های دوز دومی‌ها راهی خانه می‌شوند.

دو تا سرباز کنار مرد مسئول ایستاده اند. زنی با واکر خودش را جلوی 
صف می‌رساند. نوبت را سپرده و کنار حیاط نشسته بوده. رو به سربازها 

می‌گوید پسرهای من، می دانم شما کاره ای نیستید اما اگر مسئولی 
را دیدید، بهشان بگویید مردم اینجوری اذیت می‌شوند، به خدا این 

درست نیست. کاش کسی صدای ما را برساند

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

کیتاموسنوخنودب1

نانیامدرسهیور2

جریاتعرسمیارج3

ادرسکیااراع4

سناسلافوکشنل5

مرهتسپانتعاا6

یاننلهتنسایحا7

روجکیلاتارتول8

ایورنوفولسیمد9

حشاهرامییلهی10

سدلاونملاران11

نرتدنوکابدو12

پاکیمدالجاوین13

وزامکمداسمادا14

رابنالاموبلراک15

123456789101112131415

همانزورتشوگخرچ1

اتسارقافاارما2

یمامنیبتهلیاغ3

مرلابوعردرا4

زتمهتیناوجمل5

یپنانبگریومه6

راقسیگنرفالاب7

انحناوکاالوبا8

سلطاهمانربکرد9

مینارگیودبیا10

اتتخاونبانعم11

ناخوسوگارمگ12

شیابراکاتهورگ13

هگنیمتیردادما14

رامشزوردرونیاف15


